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 1هیدگر مارتین و داوري رضا شعر،

 *حیدري احمدعلی

 چکیده
 نسـبت  را داوري رضـا  ایران، در فلسفه ي برجسته استاد توجه وجوه است مترصد مقاله این
 شـرح  مـدرن  ي دوره ي سوژه اصالت مهلک تنگناي از رهایی براي عاملی عنوان به شعر به

 -هیـدگر  نظـر  وفـق  بـر -و تلقـی  ابـزار  وراي را آن کـه  زبـان  بـه  شاعر ي ویژه توجه. دهد
 تـوان  می آن از استمداد با که دهد می دست به شرایطی داند، می »کلمات به متعهد گذار بنیان«
 داوري رضـا . داشـت  امیـد  مدرن فناوري قهر در گرفتارآمده و زده عسرت روزگار تحول به

 شاعرانه، احوال و حال سبب به آن ي عمده نقش که داند می وجود ظهور وجه را شعر زبان
 .است جهان این در گذار تأثیر نسبت هرگونه اساسی شرط و انسان شئون دیگر بر احاطه

 .امید نجات، هیدگر، فناوري، شعر، داوري، رضا :هاکلیدواژه
 

 مقدمه. 1
اي که بخشی از آن مقایسه میان شـعر و دیگـر انحـاء تفکـر      نوشته استاد رضا داوري در کوته

 اند:   است، آورده

 غیـر  سـلطنت  اگـر  ها این که دارد تفاوت نیز حیث این از تکنیک و علم و دیانت با شعر
 تحمـل  را دیگـري  سلطنت نه شعر اما اند سلطنت و حکومت به قادر خود پذیرند نمی را

 اوسـت  زبـان  در و اسـت  زمان سخنگوي شاعر. کند سلطنت تواند می خود نه و کند می
 معاصـر  شـاعران  گفـت  در امـا  شـود  آشـکار  و روشـن  آدمـی  تکلیـف  است ممکن که

 برنـد  می بسر سرگردانی در متجدد، عالم آبادهاي حلبی و ها حاشیه در که آنان بخصوص
 کـه  شـبی . است ظلمت و شب حکایت نباشد خواب حدیث اگر حتی حکایتشان بیشتر

 شـعر  بـا  آغـاز  و اصل در که تکنیک آیا است شده روشن روز مثل تکنیک روشنایی در
                                                                                              

   aah1342@yahoo.de، دانشیار گروه فلسفه، دانشگاه علامه طباطبایی *
 19/10/1396: پذیرش تاریخ ،13/04/1396تاریخ دریافت: 
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 تسـلیم  یکسـره  که آن از پیش ندارد جایی آن سلطنت قلمرو در اما است بوده خویشاوند
 خواهـد  شـاعر  بگفت گوش و گشت خواهد باز خویش اصل به شود ویرانگر نیروهاي

 بـود  بشـر  وجـود  تبـاهی  بیمنـاك  بایـد  نشـود  گشـوده  همزبـانی  سـاحت  ایـن  اگر. داد
)https://t.me/rezadavariardakani/ 30 April 2017.( 

گونه کـه در جـاي دیگـري هـم اشـاره       رسد استاد در تعابیري شب و روز، آن به نظر می
ي یونـان باسـتان مـد نظـر بـوده       گونه که در فلسفه اند به حقیقت نظر دارند. حقیقت آن کرده

 اند:   است. در این خصوص آورده

 را افـق  -شـود  می همنشین آنان جان با ایدئولوژي که اوقاتی در زج- امروز شاعران اگر
 در و انـد  آورده خـود  بـا  را تـاریکی  ایشـان  که نیست معنی بدان بینند،می تاریک و سیاه

 هـم  ایشان نفسانی اوصاف و اخلاق نتیجه آنان بینی تاریک. سازند می پراکنده شهر هواي
 اســـت عـــدم حجـــاب یافـــت فـــرع بینـــی تاریـــک ایـــن بلکـــه نیســـت

)https://t.me/rezadavariardakani/ 14 Mai 2017.( 

کمی در عبارات استاد درنگ کنیم تا بتوانیم اندکی معانی نهفته در آن را دریابیم. بـه نظـر   
تواننـد در   از آن مـی دادن به قابلیتی در شعراء است کـه بـا اسـتمداد     رسد مراد استاد توجه می

وراي حجاب و تاریکی وجود ناپوشیدگی و روشنایی آن را نیـز دریابنـد. در عبـارتی کـه از     
ي جدیـد   شوند که شـعراء بـه سـبب درك اصـالت سـوژه در دوره      ایشان نقل شد یادآور می

دانند که این بسـتگی و   اند و در عین حال می بستگی و کوتاهی افق و سقف آسمان را دریافته
وتاهی مقارن و ملازم گشایش و بلنداست. علاوه بر این با درك روشنی که از جایگاه شـعر  ک

تـوان   توان مجالی براي رهایی از این انسداد و گرفتاري نیز جسـت. مـی   دانند که می دارند می
با توجه به آشنایی عمیق استاد با مآثر عرفان اسلامی این نکتـه را نیـز دریـابیم کـه ایشـان بـا       

نگـاهی هـم بـه     ، نـیم »شبی که در روشنایی تکنیک مثل روز روشن شده است«ارت طرح عب
 جا که این گونه نگاشته است:   اند. آن داشته گلشن رازاشعار صاحب 

 ســیه رویــی ز ممکــن در دو عـــالم   
 

ــم   ــز نشــــد واالله اعلــ  جــــدا هرگــ
ــش    ــدارین دروی ــی ال ــه ف ــواد الوج  س

 

ــیش     ــم و ب ــی ک ــد ب ــم آم ــواد اعظ  س
 هست این نکته باریک گویم که چه می 

 

 شـــب روشـــن میـــان روز تاریـــک 

یلـی  ي  جنبه» سواد وجه«اند که منظور از  شارحان در توضیح این عبارات شبستري آورده 
سـواد  «وجود است که اگر جلوه و دولتی هم دارد منقضی خواهد شـد و پـس از آن    الخلقی

https://t.me/rezadavariardakani/
https://t.me/rezadavariardakani/
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داشت. بـه عبـارت دیگـر     اي دیگر خواهد دیگر بار جلوه یلی الحقیو سمت و سوي » اعظم
که چه بسـا در  –ي سالکان هستند با درك تاریکی حاکم بر روزگار  شاعران که خود در زمره

رسند که بر مبنـاي آن سـیاهی جلـوات     به درکی می -تلقی رایج عین روشنایی و ظهور است
ي ممکنـات راهـی بـه جانـب درك      یابنـد و از ایـن سـیاهی چهـره     ممکن حقیقت را در می

گشایند. و این بدان سـبب اسـت کـه     یعنی صورت مکمونِ حقیقت می سواد اعظمی روشنای
گونه که با حقیقت نسبت دارد با کفر هم نسبت دارد. اگر کفر نبـود حقیقـت    ذات بشر همان«

ي موجـودات آن روزگـار، بـه     ). چنین سیري با درك فناي کلیه58 ،1390(داوري، » هم نبود
اي خواهد شد که بنیاد و انتظـام جدیـدي    ز آن امیدوار به جلوهبرد و پس ا بقاي وجود راه می
 اند:   آورد. آن گونه که استاد داوري نوشته در زمان پدید می

ها است که شاعر افـق و سـقف    شود، اما اکنون مدت در شعر وجود و حقیقت ظاهر می
مـانع   بیند. در وجود ما و در زمین همواره چیـزي هسـت کـه    آسمان را بسته و کوتاه می

دارد. امـا در   شود و حقیقت را در پنهانی و خفـاي خـود نگـاه مـی     ظهور و انکشاف می
عصر ما چیز دیگري هم پیش آمده است؛ این عصر عصـري اسـت کـه در آن حقیقـت     

انگـاریم   ماییم. ما میزان حقیقتیم، یعنی ما حجاب وجودیم و حجاب را عین حقیقت مـی 
 ).  127، 1390(داوري،

اي از تفکـر از   ي نحـوه  داوري، هنر و صورت ممتاز آن یعنی شعر به منزلهدز تلقی استاد 
 این ویژگی برخوردار است:  

کند. هنر خطـر اسـت و گـاهی خطـر      گذارد و چیزي را ویران می هنر چیزي را بنیاد می
انگـاري فروافتـاده، هنـر هـم      ي نیسـت  خطرها است. اگر اکنـون بشـر در گـرداب فتنـه    

با این حال اگر بشر باید نجات پیدا کند، از جملـه چیزهـایی کـه    انگار شده است.  نیست
توانـد بـه بشـر کمـک      تواند در نجات او مؤثر باشد هنر است. هنر بیش از فلسفه می می

کند و این چیزي است که کم و بیش در هنر معاصر جلوه دارد. بحران هنر معاصـر نیـز   
ر دوران دیگر. هنرِ معاصر، هنـرِ عصـر   یافتن یک دوران و انتظا ي پایان نشانه است، نشانه

 ).143فترت است. این بحران را باید دید (همان 

» کـرد  اگر هنر نبود، حقیقت ما را نابود مـی «استاد در جاي دیگري در تفسیر عبارت نیچه 
اند. آن حقیقتی که در روزگار ما اسـباب کـدورت    اي دیگر بیان کرده همین ویژگی را به گونه

را فراهم آورد، خود نوعی از اعراض حقیقت بوده است که ظاهراً موجـب   و تنگناي معیشت
روشنایی و گشایش شده است اما در باطن همه چیز را آن گونه که هیـدگر گفتـه اسـت بـه     
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اند که حقیقت مد نظر نیچـه حقیقـت علمـی     ). استاد اشاره کردهGestellصلابه کشیده است (
روش علمـی بـر شـعر و تفکـر اسـت. نیچـه        است. در تلقی نیچه مطلب بـر سـر اسـتیلاي   

شد و البتـه اسـتیلاي روش علمـی     خواهد بگوید که اگر بشر شعر و هنر نداشت نابود می می
[...] عین مرگ هنر است. اکنون ایـن پرسـش مطـرح اسـت کـه مگـر در شـعر و هنـر چـه          

ز و ا» متـدولوژي «ي  خاصیتی وجود دارد که اسـباب رهـایی وگشـایش انسـان را از سـیطره     
 ).  97کند (همان  دیکتاتوري و اختناق آن  حفظ می

توانـد در   بودن دارد. با همین ملاحظـه نمـی   اند که شعر ذاتی وراي ابزار استاد یادآور شده
منظور تأمین مصـالح فـردي و جمعـی خـود اسـتفاده کننـد        اختیار افراد قرار گیرد تا از آن به

دهـد تـا شـعر و     جالی به دسـت مـی  ). وجود همین خصیصه در شعر و شاعري م57(همان 
 تواند وسیله شود.   چه که می گذاران و مؤسسان قرار گیرند براي آن ي بنیان شاعران در زمره

کنـد، او اسـاس کارهـا را     سـازد و نـه بنـاي مشخصـی را ویـران مـی       شعر نه چیزي می«
فقـرات   ). اسـتاد در 58(همـان  » سـازد  گذراد و معیار امور را مستحکم و یـا متزلـزل مـی    می

وجودشـان  «) و یـا  60کنند (همان  اند که شاعران خود را قربانی مردم می متعددي یادآور شده
). 112(همـان  » اندیشی و مبناي عقـل و حسـاب گذاشـته شـود     کنند تا بنیان صلاح را فدا می

استاد بر این باورند که این خصوصیت از این جا ناشی شده است که شاعر با مصلحت بینـی  
ي ندارد. شاعري هم چون حافظ خراب و خراباتی است و از همین مقام است کـه  سر و کار

ها را فراهم کنـد. اسـتاد بارهـا بـا رجـوع بـه اندیشـه         ي سکونت و قرار انسان تواند زمینه می
سـازیم و در آن بـه سـر     ما بـا شـعر روي زمـین خانـه مـی     «اند که  مارتین هایدگر توجه داده

هـا را   شاعران حاملان آذرخشی هستند که نظـم و سـاحت معـاش آن   ). 128(همان » بریم می
تواننـد خاسـتگاه انتظـامِ     دهد که می ها را در مرتبتی قرار می بر هم زده است و همین مقام آن

اي به هلـدرلین   ) و در اشاره61جدید در ساحت معاش در معناي بسیار عام آن شوند (همان 
گفـت آپولـون    آن شـاعري کـه مـی   «نویسـد:   مـی  -یدگربه تعبیر ها–شاعرترین شاعر آلمانی 

انـدیش   (خداي عقل) مرا زده است و به تاریکی افکنده است، در حقیقت خرد خام مصلحت
 ).  142(همان » ي تفنن را براي کسی فراهم کند توانست وسیله را قربانی کرده بود. او نمی
اش مشـعلی از   سنگین دل/ در پیزد و آن  کفر زلفش ره دین می«استاد با تأسی به حافظ 

ي  اند که فناوري و شریعت علمی دوران جدیـد بـه منزلـه    اشعار داشته» چهره برافروخته بود
بایسـت انکـار    انـد کـه نمـی    ها سیاهی و کفر زلف ي حقیقت هستند. آن روي دیگري از سکه

یـافتن بـه    شوند، اما این سکه روي دیگري هم دارد که دیدار آن مسـتلزم کوششـی بـراي راه   
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تواند به ما نشان دهد کـه در پشـت ایـن کفـر و      مبانی تکوینی و وجودي آن است. شاعر می
ي  خود را پنهان کرده است. شاعر مترصد است این شـعله  مشعل چهرهدلی)  خشونت (سنگ

 بخش و این بانگ باطن را تفسیر کند.   رهایی

زبان او زبان حقیقت اسـت  کند و در عین حال  پس شاعر بانگ باطنی مردم را تفسیر می
گزیننـد و بـه سـر     ي مردم است و مردم در ایـن خانـه سـکنی مـی     و زبان حقیقت خانه

کنـیم   اما یک بار دیگر قول هیدگر را تکرار مـی » شاعر، دوست این خانه است«برند.  می
چه کسانی بایـد مـا   [...]». ي عالمی سرگردانیم که دوست آن غایب است  ما در خانه«که 

 ).59، 1390این عسرت نجات دهند؟ (داوري، را از 

ي مبتنی بر اصالت سـوژه دیـده اسـت     ي اندیشه دوران مدرن را در غلبه خطرهیدگر نیز 
عسرت و اضطرار بشر معاصـر را   وجود و زمانرسد. او در  هاي آن به متافیزیک می که ریشه
گردانی از وجود و اشتغال به موجود دانسته است و بر این باور است که فنـاوري در   در روي

معناي بسیار عام آن که همانا بردگی و خواري آدمی است، ماحصل تاریخ دراز متافیزیـک از  
تنگنـا را در   دوران افلاطون و ارسطو تا روزگار جدید است. هیدگر موضـوع نجـات از ایـن   

ي فنـاوري اسـت. از منظـر     ها عرصه هاي متعددي مد نظر قرار داده است که یکی از آن حوزه
 ي انسان دست خواهد آمد. وي نجات، متعاقب اقبال وجود و مواجهه

ي مـارتین هیـدگر    کنـیم ایـن اشـارات را در اندیشـه     در این بخش از مقال کوشـش مـی  
در تلقی این استاد آلمانی از رهگذر توجه بـه شـعر و    گیري کنیم و نشان دهیم که چگونه پی

 توان راهی به رهایی جست. شعر هلدرلین می
 

 هیدگر به شعر ۀتوج. وجوه 2
دو دلیل عمده براي پرداختن هیدگر به شعر و به ویـژه شـعر هلـدرلین مطـرح اسـت. او در      

نخست ناظر بـه   گفتار خود را در این موضوع ارائه کرد. علت نخستین درس 1934-35سال 
ارسطو داشـت و علـت دوم بـه بسـتر و       ي فلسفه و منطق کلاسیک بود که پایه در آراء رابطه
گفتـاري را   هیـدگر درس  1934تابستانی   شد. در نیمسال ي سیاسی آن روزگار راجع می زمینه

در خصوص منطق عرضه کرد که در آن پرسش از ماهیت زبان در کانون درس قرار داشـت.  
فصیل به این مسئله پرداخت که چرا فهمی که ارسطو و سنت متـافیزیکی پـس از او   وي به ت

ي ذات زبان صادق نیست؛ در حالی که لوگـوس   اند در باره در خصوص منطق به دست داده
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گرفته معنایی بنیادین براي دازاین دارند. هیـدگر پـیش از ایـن     و منطقی که بر مبناي آن شکل
ي زبانی هند و ژرمـن از   ه اشاره کرده بود که دستور زبانِ خانوادهبه این نکت وجود و زماندر 

اي بیندیشـد کـه    گونه خیزد. وي مترصد بود ذات زبان را به ي منطق یونانی برمی بستر و زمینه
ي منطقی نباشد. از منظر هیـدگر شـعر چنـین مـدخلی را بـه       الزاماً متکی بر این پایه و سابقه

ساختن آن مجـالی بـراي رهـایی از     مد نظر داشت که با برجسته داد. زیرا امکانی را دست می
 آورد.   هاي منطق صوري فراهم می فروکاهش

رسد. منطـق از   گستر زبان و به شأن والاتر آن یعنی شعر نمی ي دامن فهمِ منطق، به عرصه
هـانی  تواند ج خبر است. از منظر هیدگر آن زبانی که می گذاردن جهان بی توانِ زبان براي بنیاد

گذاري جهان در شعر به نحو عام است اما خـود را   را تأسیس کند شعر است. البته قوت بنیان
دهـد. در تلقـی هیـدگر     بر حسب ضرورت در مکان و زمان و در میان ملتی خاص نشان می

هلـدرلین نیـز بـراي      گونه که هومر در تکوین عادات و هویت یونانیان نقش داشته اسـت،  آن
بهی دارد. براي فهم روشن موضوع لازم است فهـم هیـدگر را از شـعر کـه     آلمان اهمیت مشا

 ریشه در تلقی هلدرلین دارد، مورد توجه قرار دهیم.
ها و آثـار آن از قلمـرو زبـان و مصـالح زبـانی       شعر یک فعالیت خلاق است که فرآورده

سـوبژکتیو شـاعر   هاي  فهمند که تجربه ). معمولاً شعر را به عنوان اثري میGA4, 35آید ( برمی
توانـد جایگـاهی    دهد که شعر می کند؛ در عین حال سنت فرهنگی اروپا نشان می را اخبار می

هـاي شـعري هـومر، شـعر دیگـر       فراتر از این تعریف داشته باشد. از همان روزگار حماسـه 
شـد بلکـه در عـین حـال در      تلقی نمـی   جنسی از هنر که صرفاً برآمده از عناصر زبانی باشد،

بخشـی را بـه    گردیـد کـه اسـباب هویـت     ي مناسباتی از معانی متنـوع ملاحظـه مـی    رندهبردا
 کرد.   سخنگویان آن زبان فراهم می

تـوان   گیري در جهان را براي یونانیان به ارمغان آورد. می این هومر بود که نوعی از جهت
تفسـیر پایبندانـه   اي هومر از خدایان در میان یونانیان نوعی از التزام و  گفت حکایات اسطوره

دانسـت کـه بـا اسـتمداد از آن      اي اصیل مـی  را پدید آورده است. افلاطون نیز فلسفه را شیوه
شود. البته وي مترصـد بـود آن را در چـالش بـا      گیري انسان در جهان فراهم می امکان جهت

اي از عناصـر فرهنگـی    پسندید، جدا کنـد. بخـش قابـل ملاحظـه     هایی که نمی  هومر از مؤلفه
اي اسـت کـه شـعراي بـزرگ      کننده گذار و تعیین جهان مسیحی نیز برآمده از متون بسیار تأثیر

 اند. این دوره باعث و بانی آن بوده
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اي دانسـت کـه    ي سـوژه  توان شعر را حاصل فعالیت خلاقانـه  با چنین توجهی دیگر نمی
ناسـد و بازبشناسـد.   دهد که خـود را بش  دارد. شعر این امکان را به جامعه می خود را بیان می
قـوت  «چنین معنی و اهمیتی را براي شـعر قائـل شـد:     1934گفتار تابستانی  هیدگر در درس

). او در GA38, 168» (دهـد  زبان و صرفاً قوت زبان است که به جهان مجال تدبیر و اداره مـی 
کـه   در همـان معنـایی  » ذات زبان«گفتار  پی آن است که این تعین عام را براي زبان در درس

ي هومري براي یونانیان داشت، تجدید کند. شعر به عنوان پدیدار خاصی از زبـان در   حماسه
اي  یافتـه  اي دارد. شـعر ظهـور تشـدید    کننـده  جستن این بازیابی معنایی از زبان، نقـش تعیـین  

)verdichtetهـاي آدمـی در    گیـري  تواند نقش جـامعی در جهـت   ) زبان است و از این رو می
» ي وجـود اسـت   واژه شـعر بنیـاد مقیدبـه   «نویسـد:   ند. با همین توجه هیدگر میجهان ایفاء ک

)GA4, 41] .(Dichtung ist die worthafte Stiftung des Seinsگذارد کـه   ] شعر افقی را بنیان می
 اند.   زیسته شان می ها همواره در جریان زندگی و مراودات در بستر معانی آن انسان
ه عنوان پدیداري زبانی در خود زبان ریشه دارد به ایـن ترتیـب   شعر ب  با چنین توضیحی،

توان شعر را به عنوان صورت خاص ظهور یک امر عام (زبان) تلقـی کـرد. البتـه هیـدگر      می
ي وجود است پس شـعر   واژه کند. اگر شعر بنیاد مقیدبه چنین نسبتی را در تعریف شعر رد می

آیـد، یعنـی    ) در مـی ins Offeneي ظهـور (  هي آن همه چیز در عرص ـ آنی است که به واسطه
). ebd., 43کنـیم (  کنیم و بدان عمل مـی  چه که ما در زبان روزمره بر زبان جاري می ي آن همه

تـوان   ) است. بنا بر این نمیUrspracheي زبان ( شعر آرخه  بنا بر این شعر مقدم بر زبان است،
جسـت و جـوي ذات زبـانیم لازم اسـت     از راه ذات زبان، چیستی شعر را دریـابیم. اگـر در   

تـر اسـت، دنبـال کنـیم. شـاید       تر و بنیادي ي شعر که اصیل جست و جوي خود را در عرصه
هـا   هـاي بیـانی آن    وجود شواهدي از قبیل اشعار شعراي بزرگ در زبان جاري مردم و شـیوه 

 بتواند این تلقی را تأیید کند.  
ز قواعد منطقی تفکر، یعنی فارغ از ایـن کـه   دهد که فارغ ا شعر این امکان را به دست می

گیـري   انـد، بـه نـوعی جهـت     شود درسـت یـا نادرسـت    هایی که بر زبان جاري می آیا گزاره
ي در جهان راه بریم. حقیقت در عبارات شعر خود را به نحو تئوریـک و صـوري    واژه مقیدبه

 ـ   دهد بلکه بدین ترتیب ظاهر می نشان نمی ا آن زنـدگی کنـیم.   گردد که به نحـوي در خـور ب
ي زبـان اسـت قصـد نـدارد زبـان را بـه عنـوان         هیدگر با طرح این موضوع که شـعر آرخـه  

ي  خواهد بگوید که صـورت اندیشـه در فلسـفه    یافته از شعر توصیف کند. هیدگر می اشتقاق
اروپایی که مبتنی بر منطق افلاطون و ارسطو اسـت و متافیزیـک نـام دارد در عسـرت افتـاده      
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توان با زبان موجـود اندیشـید.    ) را نمیSeynازمند تحول و دگرگونی است. وجود (است و نی
برد که نوع دیگري از تفکر را جست و جو کنـد. هیـدگر    جا می چنین مشکلی هیدگر را بدان

کند که تفکـر برآمـده از    گوید و چه کسی اثبات می پس چه کسی می«نویسد:  در این باب می
اگر البته بتـوان بـراي آن   –ن سخن البته زمانی معتبر خواهد بود منطق، تفکري دقیق است؟ ای

که مفروض بداریم تفسیر منطق از وجود، تنها امکانِ تفسیر است، سـخنی   -اعتباري قائل شد
). هیـدگر بـا طـرح تخاطـب و     GA65, 461که البته مبتنی بر حکمی بـدون پشـتوانه اسـت (   

کند. نسبت میان شعر و تفکـر و   دست را رد میسخنی میان اندیشه و شعر احکامی از این  هم
اي بـراي فیلسـوفانی اسـت کـه مترصـد گـذار از مبـانی         ي مشخصه پرداختن به آن، به منزله

کنـد زبـان    ي زبان کوشـش مـی   اند. هیدگر با طرح شعر به عنوان آرخه صوري تفکر اروپایی
 دیگري را به تفکر اعطا کند.

 
 ایی از آن گشتل براي ره ةمخاطر. شعر و درك 3

اي تلویزیونی اعلام کرد که او نه بمـب اتمـی بلکـه     در جریان مصاحبه 1969هیدگر در سال 
تـرین پدیـدار    ) را که در کار ساختن آدم است، خطرنـاك Biophysik )GA 16, 706بیوفیزیک 

ي علـوم طبیعـی در    کند و به این ترتیب به جایگاه خطیـر تحـولات عرصـه    فناوري تلقی می
روي خود اشاره کرد. پس از این، حدود سی سال دیگر این مسئله را مـد نظـر    یشهاي پ دهه

اندیشید. هیدگر از همان آغاز به چیسـتی ایـن عبـارت دکـارت در      ي آن می داشت و در باره
، »انسان آقا و مالـک طبیعـت اسـت   «)، یعنی 1637( گفتار در روشدوران جدید و در کتاب 

از منبعـی سـخن گفـت کـه تمـامی       1935ترم تابسـتانی  گفتار  توجه داشت. هیدگر در درس
ي سـوفوکلس   ي فناوري متأثر ساخت. این منبـع آنتیگونـه   ي او را در خصوص مسئله اندیشه

 :ي آن در زبان هیدگر از این قرار است بود که بخشی از ترجمه
اي در خوفنـاکی بـه پـاي انسـان      ) متنـوع اسـت. هـیچ جنبنـده    Unheimlicheخوفناك («
 ).  GA 40, 155» (درس نمی

گوید قابلیـت   ترین جنبندگان سخن می هنگامی که سوفوکلس از انسان به عنوان خوفناك
تواند در طبیعت به نفع مصالح خـود تصـرف کنـد. شـاعر      فناوري وي را مد نظر دارد که می

تواند یا بـه شـر روي آورد یـا     دهد که به سبب آن می ) را به انسان نسبت میtechneاي ( تخنه
 toي تو ماخانوئن ( شرافت را تحقق بخشد. سوفوکلس به منظور توصیف این قابلیت از واژه

machanoenکند کـه صـورت وصـفی مخـانیکوس (     ) استفاده میmechanikos  از آن گرفتـه (
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است. هیدگر بر مبناي همین واژه که به معناي ابداعی مبتنی بر مهارت و تدبیر اسـت مفهـوم   
). هیـدگر پـس از ایـن، ایـن واژه را     ebd., 168برد ( ) را به کار میMachenschaft» (نظام فعل«

 دهد. براي بیان ماهیت فناوري مورد استفاده قرار می
کند کـه   تر مفهوم تکنیک به متن فلسفی کلاسیکی اشاره می شدنِ بیش او در جهت روشن

اخـلاق   ) به دانش ترجمه شده اسـت. ارسـطو هـم در کتـاب ششـم از     techneدر آن تخنه (
) یعنی فضیلتی که با فاهمه سر و کـار  dianoetischنیکوماخوس تخنه را به عنوان دیانوئتیک (

اي است که بـا عقـل حقیقـی     ) فراآورندهhexisگرفتن ( دارد توصیف کرده است. تخنه نسبت
)Logos) 1140) مرتبط است a 10.و از این رو دانشی در خصوص فراآوردن و تولید است ( 

گونه که سوفوکلس به کار برده است از این جـا   ترین در وصف انسان آن فناكي خو واژه
شود که انسان دانش را در اختیار دارد و  از این حیـث دانـش در بیـان او متضـمن      ناشی می

ي شناخت ما قـرار   اي است که به خوبی در عرصه کننده معنایی دو گانه است: خوفناك تهدید
ک جنگل خوفناك همـواره در معـرض ایـن خطـر هسـتیم کـه       گیرد به عنوان مثال در ی نمی

اندیشیم کـه بـه سـلامت از     اي خوفناك روي دهد اما در عین حال به این امکان نیز می حادثه
تـوان   دانیم که نمـی  گوییم می این مهلکه عبور کنیم. در عین حال هرگاه از خوفناك سخن می

 توانیم از آن رهایی یابیم.   نمیگیرد و  در قبال آن خنثی بود؛ او ما را در بر می
شـود کـه سـوفوکلس     بریم آشکار می ي انسان به کار می هنگامی که این وصف را در باره

توانـد بـر    آن را به عنوان ذاتی تراژیک در معناي تمام عیار خوش فهمیده اسـت. انسـان مـی   
معیارهـا عـدول   توانـد از حـدود و    مبناي تخنه به کاري بزرگ دست زند اما در عین حال می

) خطا کند و ناکام گردد. از ایـن رو تکنیـک در ذات خـود مـاهیتی دو ارزشـی      hybridکند (
)Ambivalenzاي است که هیدگر آن را تا آخرین آثارش مد نظـر دارد و در   ) دارد و این نکته

 صدد تبیین آن است.
دسـت داده   ) تغییراتـی را بـه  Machenschaftهیدگر پس از نخستین مواجهـه در مفهـوم (  

است. این تغییر بیش از هر چیز متوجه این تلقی از فناوري است که آن را دانشـی در اختیـار   
دهـد آن را   کند. ارسطو در تعریفی که از ایـن مفهـوم بـه دسـت مـی      تصرف آدمی قلمداد می
اندیشـد. هنرمنـد در فهمـی     هاي هنرمندانه می داند و عمدتاً به فعالیت وضعیتی دیانوئتیک می

هـا   تواند اشیائی از قبیل گلدان یونانیان از آن دارند صاحب دانشی است که بر مبناي آن می که
ها را فراآورد و تولید کند. البته ما در زندگی مدرن با چنین شرایطی مواجه نیسـتیم.   و تندیس

تنـوع  که ابزارهاي بسیار م کند بدون این انسان در جوامعِ بزرگ مدرن، البته فناورانه زندگی می
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هـا را بسـازد.    کـه اساسـاً بتوانـد آن    ي پیرامونش را خود تولید کرده باشد و بدون این فناورانه
کنـد خبـر دارد.    انسان امروز در اقل موارد از چند و چونِ کارِ ابزارهایی که از آن استفاده مـی 

ر اختیـار  انـد، د  کـه ابزارهـایی کـه او را احاطـه کـرده      کند بدون این انسان فناورانه زندگی می
هـاي   هاي کاربردي به عنوان مثال دانـش  پندارند که با تجهیز به دانش داشته باشد. بسیاري می

ها حاکمند، اما ایـن پنـدار    اند، بر این دستگاه  ناظر به رایانه که امروزِ روز اهمیت بسیاري یافته
ز حیـز  هایی ا به زودي زود محو خواهد شد هرگاه به سبب نقص فنی مختصري چنین دانش

ي زندگی مدرن آدمی، دیگر از نوع دانـش نیسـت.    ي فناورانه انتفاع بیفتند. بدین ترتیب شیوه
ي انسـان و فنـاوري مـدرن بـا      دهد کـه رابطـه   گشاید و نشان می در افقی که این واقعیت می

تـوان گفـت    شود. با این توجه می ي دانش ما نیست، این نسبت دگرگون می  ابزارها در حیطه
 ما نیستیم که بر تکنیک حاکمیم بلکه او بر ما حاکم است. که این

را گسـترد و   Machenschaftي هاي سی مفهـوم واژه  ي دوم سال هاي نیمه هیدگر در نوشته
) انســان موجــودات را در ذیــلِ Machenschaftدر دســتگاه فعــل («نویســد:  پــرورد. وي مــی

توانـد متعلقـی    چه کـه هسـت مـی    ). هر آنGA 65, 126» (بیند ) میMachenنظر عمل ( وجهه
 دسـتگاه فعـل  رسد که  ي نخست چنین به نظر می جا که در وهله براي عمل آدمی باشد تا آن

کنـد. هیـدگر ایـن     ها و خصایص آدمی است و بر نوعی از رفتار دلالت مـی  در شمار ویژگی
که بتـوان  کند که چنین وضعیتی برآمده از شرایطی است. شرط، براي این  نکته را برجسته می

ها خـود را پـیش از ایـن در وجودشـان چنـین       چیزها را متعلق فعل قرار داد این است که آن
ي اختیار آدمی نیست که موجودات از پـیش خـود را    نشان دهند. از نظر هیدگر این در حیطه

) و بـه  Machenها را به اعمالِ توانـایی (  در وجودشان چنین نشان دهند و در عین حال انسان
) دعوت کنند. صورت درست مسئله از این قرار است که به تدریج کار بـه  Herstellen( تولید

) Seinsweise der Dingeي وجـودي (  توانـد از ایـن شـیوه    جا خواهد رسید که آدمـی نمـی   آن
ي مـراوده   گردد که گویا تنها شـیوه  اشیاء طفره رود تا آن جا که در فرجام گرفتار این تلقی می

ي اساسی این رویـداد خـود را در ایـن پدیـدار      ها است. مؤلفه ل فعل بر آنبا موجودات اعما
کند که آقا و حاکم وضعیت است. هیـدگر   دهد که در چنین فرآیندي آدمی گمان می نشان می

تـر   ي تکنیک بر آدمی و بـر جهـان کلفـت    گوید: به میزانی که لفافه از تأثیري متقابل سخن می
جا که همـه چیـز را    شود تا آن تر می دار و وابستگی به آن بیششود، وابستگی آدمی به این اقت
کنـد. در چنـین شـرایطی     ) مشاهده مـی Machbarkeitآوردن ( در فقط از منظر قابلیت زیرسلطه

 ein pochaleي دانش نیست بلکه نظامی از فعـل اسـت؛ حـوالتی تـاریخی (     فناوري در زمره
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Schicksalوالی دیگر ناممکن است تکنیک را نوعی ابـزار  ) براي انسان. در چنین اوضاع و اح
 ي آن خوبی یا بدي کند.  تلقی کنیم که انسان به واسطه

اي فناورانه یافته بـود در   اطلاقی را در فهم آدمی از وجود که اینک صبغه  هیدگر این جنبه
) Bremer Vorträge( بـرمن موسوم به   ي گذشته در چهار سخنرانی هاي چهل سده اواخر سال

) Einblick in das was ist( چـه هسـت   نگاهی به آنها را  توصیف کرد. وي عنوان این نشست
گذاشت و با چنین عنوانی خواست به صراحت نشان دهد که انسـان ایـن روزگـار خـود را     

بیند. در همین اثناء نظام مفهومی جدیدي رخ نمـود کـه هیـدگر در آن     تحت چه شرایطی می
معرفـی   Ge-Stellمنتقـل شـد. اکنـون ذات تکنیـک بـه عنـوان        Stellenبـه   Machenاز مفهوم 

هـاي مختلـف فنـاوري بـا دقـت       شود. منظور این بود که در این دگرگونی مفهومی مؤلفه می
 توان از طریق مثال زیر نشان داد:   تري نشان داده شود. این عناصر مفهومی را می بیش

ه آن را به تصور درآوریـم [برابـر   ي نخست لازم است ک براي تولید یک هواپیما در وهله
کنـیم   کنیم آن را توصیف و ترسـیم مـی   ). در آن هنگام که آن را تصور میvorstellenنهادن] (

). از آن جا که یک شرکت هواپیمایی طالب چنین تولیـدي اسـت آن را   darstellen[برنهادن] (
مسـتلزم ایـن اسـت کـه      ). اساساً فرآینـد تولیـد  bestellenدادن] (-نهاد دهد [پیش سفارش می

) ظـاهر شـوند   herstellbaresشدن] ( موجودات به عنوان آن چه که قابل تولید است [برنهادینه
کند کـه بـر مبنـاي آن انسـان و برابرایسـتاها در       و چنین استلزامی انسان را درگیر چالشی می

تـأخر  گیرند کـه هیـدگر آن را وضـعیت م    ) خاصی قرار میEinstellungوضعیت [درنهادي] (
نامد. هیدگر این مجموعه روابـط و مناسـبات را گشـتل [مجمـع      ) میnachstellenنهاد] ( [پس
 ).  Trawny, 2003, 154) خوانده است (Ge-Stellها] ( ها/ایستاندن نهادن

) یونـانی دارد همتـراز بـا    techneي ( اي در تخنـه  هیدگر این نوع از فناوري را کـه سـابقه  
ي  آورد و در سـده  ي جدید سر بر مـی  داند. این تمایز که از آغاز دوره اش نمی ي یونانی ریشه

ي یـک پدیـدار    سابقه را تجربه کرد در این است که فناوري مدرن بـه مثابـه   بیست اوجی بی
جامع و اونیورسال به نوعی اطلاق رسیده است. فناوري به نـوعی از بسـیج در تمـامی ابعـاد     

و دخالـت آن در امـان نیسـت. در چنـین شـرایطی      تبدیل شده است که هیچ چیز از تصرف 
) قابـل معاوضـه و قابـل    Bestand[نهـادینگی] (  موجـودي همه چیز بدون استثناء به نوعی از 

انگـاري را   ). هیدگر این مطلـق GA 65, 26شود ( ) تبدیل میauswechsel- und lieferbarانتقال (
 کند:   است بیان می آمیز با عباراتی که امروز هم تحریک گشتلگفتار  در درس
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ي مبتنی بر فعالیت موتورهـا اسـت، در اسـاس همـان تولیـد       اینک مزرعه، صنعت تغذیه
کــردن  هــاي نــابودي؛ در اســاس همــان تحــریم صــنعتی اجســاد در اتــاق گازهــا و اردوگــاه

)Blockadeصـنعتی بمـب   دادن به ملل و سرزمین ) و گرسنگی هـاي   ها؛ در اساس همان تولید
 ).ebd., 27هیدروژنی (

اي از قبیل جنگ و یـا مـدیریت کشـتار جمعـی یهودیـان،       دهنده هیدگر رویدادهاي تکان
 یکـی استثمار کشورهاي فاقد قدرت و نیز تولید صنعتی مواد غذایی را در ذیل مفهوم گشـتل  

کنـد کـه پـنج سـال از      ). هیدگر این جملات را زمانی بر زبان جاري مـی das Selbeداند ( می
توان به خوبی دریافـت کـه    ناسیونال سوسیالیسم بر آلمان گذشته است و میدوران حاکمیت 

ي دولتمـردان سـفاك آن    خـورده  چگونه جملاتی از این دست، احساسات کسانی را که زخم
کند. حتی امروز هم چنین عبـاراتی کـه صـریح، سـرد و فاقـد       دار می اند جریحه روزگار بوده

آورد. آیـا قصـد هیـدگر ایـن      متضادي را پدیـد مـی  همدردي است در مخاطبان، احساسات 
ي   نیست که با این تکرارِ خطابی که در عباراتی طولانی سه بار مکرر شـده اسـت یعنـی واژه   

خواهد ایـن   به یک رسوایی بزرگ اشاره کند. هیدگر با طرح عباراتی از این دست می» همان«
جا رسـیده   ي بیستم به آن فناوري سدهانگاريِ موجود، در ذات  را توجه را بیدار کند که مطلق

) standby) [Betandي موجودي [نهادینگی]/ایستاده بـه کـار [   است که در آن، چیزها به منزله
هـا اسـت. توصـیف     اند که حاصلِ بلافصل آن کشتار و نـابودي انسـان   قابل مصرف در آمده

ن، افعـالی از ایـن   چنین شرایطی به منظور صادر کردنِ احکام اخلاقی نیست تـا بـر مبنـاي آ   
دست را غیرانسانی بدانیم، بلکه تأکید بر این مسـئله اسـت کـه بـراي اولـین بـار در تـاریخ،        

ي  اند کـه شـیوه   ها به برابرایستاهایی [برابرنهادهایی] در یک فرآیند اقتصادي تبدیل شده انسان
تنـی بـر   اجراي آن از حیث صورت و ملاحظات اقتصادي هیچ تمایزي با دیگر فرآیندهاي مب

ها ندارد؛ فرآیندي که حاصل آن نابودي انسـان اسـت. سـازمان     ي آن جویانه اهداف مصلحت
هـاي صـنعتی از حیـث     اي در آوشویتس و تولید در مجموعه ریزي کشتار توده اداري و برنامه

هـاي   انگیز است و فجایع اردوگاه ). درك این واقعیت دهشتdas Selbeصورت یکی هستند (
 سازد.   ابل تحمل مینازي را غیر ق

بـودن هلوکاسـت را در    هیدگر هم مانند هانا آرنت و تئودور آدورنـو، یگـانگی و خـاص   
ي  بیند بلکه چگونگی آن را مد نظر دارد. هیدگر نیز بر این باور است که حادثـه  وقوع آن نمی

انگاري است که طی یـک تـاریخ طـولانی بـه فهمـی از جهـان        مذکور برآمده از نوعی مطلق
ده است که از جمله تبعات آن اداره و تدبیر کشتارهاي جمعـی بـوده اسـت. هیـدگر در     رسی
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تـوانیم   کند که ما هنگـامی مـی   نظر آدورنو و آرنت را در این موضوع تأیید می عین حال نقطه
انگاريِ نهفته در ماهیت فناوري را ملاحظه کنیم که آن را در بسـتر مصـیبتی کـه     پدیدارِ مطلق

نظر قرار دهیم. با همین توجه است کـه هیـدگر در یکـی از سـخنرانی هـايِ       پدید آورده مد
ي ایـن مصـیببت از راه تـأملات     شود کـه درك سـابقه   یادآور می» خطر«برمن خود با عنوان 
) و درد Pathosآید، دریافت باطن این موضـوع مسـتلزم نـوعی پـاتوس (     نظري به دست نمی

 ي درد آن است. یان مردمان فرع بر تجربه). حصولِ معناي درد، در مebd., 57است (
بیتـی معـروف از هلـدرلین را کـه     » گشـت «بـا عنـوان    برمنهیدگر در سخنرانی چهارم 

آن جا که خطـر اسـت منجـی نیـز     «کند:  ) اوست، نقل میPatmosبرگرفته از سرود پاتموس (
 ).  !Wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch» (بالد می

دانـد. ذات فنـاوري خطـر     را به عنوان دو پدیدار مختلـف نمـی  » منجی«و  »خطر«هیدگر 
در تلقی هیدگر از جملـه مآخـذ خطـرِ بـزرگ، در روزگـار مـا        .است و در عین حال منجی

گونه که هیـدگر در   جانبه به پراکسیس و اجراء است. آن جدایی میان نظر و عمل و توجه یک
 rasende desهـاي مکـرر (   دادن-نهـاد  نت پیشخشو گشتلگوید: در  می پرسش از تکنولوژي

Bestellensي ایـن مخـاطرات    تواند از آن مصون بمانـد. از جملـه   ) حاکم است که انسان نمی
ي فرآیندهاي زنده به فیزیک و مکانیک است کـه دیـر    دهنده تبعات ناشی از بیوفیزیک، تقلیل

ي ذات تکنیـک   نی دوگانـه یا زود دامن آدمی را خواهد گرفت. هیدگر در عـین حـال از معـا   
 dasوقفـه (  هـاي بـی   دادن-نهـاد  هـا/پیش  گشـتل صـرفاً انجـام سـفارش    «گویـد:   سـخن مـی  

Unaufhaltsame  دهـی (  بسترسـازي و امکـان  «) نیست بلکه نـوعیGewährendes   اسـت کـه (
) که تاکنون تجربه نشـده  währenدارد ( صورتی خاص از وجود و دوام را به آدمی عرضه می

توانـد موضـوعی بـراي     ید در آینده تجربه گردد، در این شرایط جدید آدمی مـی است، اما شا
 Wahrnis des» (). رفع نیـازي بـه جانـب حضـور ذات حقیقـت     Gebrauchteرفع نیاز گردد (

Wesens der Wahrheit نهـاد  دهـی کـه صـرفاً در خشـونت پـیش      ). این بسترسازي و امکـان-
د، این خود منجـی اسـت کـه مـا را در قبـال      گرد ) حاصل میBestellenدادن/سفارش دادن (

) [کـه  bewahrenتواند حفظ کند/دوام بخشـد (  عیار جهان و انسان می شدن تمام روال تکنیکی
تواند تضمین کند]. بنا بر این گشـتل نـه تنهـا بـه عنـوان یـک تولیـد و         ي بودن ما را می ادامه

دار  ي معنـی  یک امکان مـراوده  گردد بلکه در عین حال به عنوان کننده ظاهر می واسازي مسخ
 زند.   ها را رقم می اي جدید از مناسبات با اشیاء و انسان و رهایی بخش است که شیوه
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 ها . شاعرانه4
تـرین   ي هلدرلین ترسـناك  یا بر وفق ترجمه–ترین  اگر سوفوکلس انسان را به عنوان خوفناك

)Ungeheurer(- کند این گونه نیست که وي در تفسـیرِ ذات فنـاوري بـه عنـوان      ملاحظه می
رسد که سوفوکلس هم این نکتـه   یا گشتل بر هیدگر سبقت جسته باشد. به نظر می نظام فعل

برداري از طبیعت و تصرف در آن که حاصل تجهیـز وي بـه    داند که توان آدمی در بهره را می
) است. انسان بـا اسـتفاده از ابزارهـایی کـه     zweideutigه (فناوري است متضمن معنایی دوگان

تواند زیست خـود را در جهـان و یـا در پلـیس بـه نحـو منطبـق بـا معیـار درسـت            دارد می
)Maßvoll      تنظیم کند. البته این امکان نیز مد نظر است کـه بـا از دسـت دادن معیـارِ درسـت (

) در مـرز میـان   metronیـا متـرون (  ) Maßدچار خطا شود. در تـراژدي یونـانی ایـن معیـار (    
) یعنـی  hybrisهاي فانی و خدایان باقی قرار دارد. خطاي انسان عدول از معیـار اسـت (   انسان

قـدرتی   گشـتل ي خدایان به انسان داده شده است.  قد علم کردن در برابر معیاري که از ناحیه
در گرایشـی کـه بـه     گشتل. گیرد نوردد و بر فراز هر معیاري قرار می می است که مرزها را در

هاي زیر اتم است و هم راه خود را بـه   اطلاق و تعمیم دارد هم دست اندر کار کشف عرصه
گویـد کـه بـر مبنـاي      سخن مـی  ي به قدرت ارادهگشاید. هیدگر از تفکر  جانب کهکشان می

مصالح صنعتی و اقتصادي دست اندر کار محاسبه و پـژوهش اسـت. چنـین تفکـري همـان      
شناسـد و بـه طـور     است که براي وصول به مقاصدش هـیچ حـد و مـرزي را نمـی    گرایشی 

 دارد. ي علوم طبیعی عرضه می خاص عمدتاً خود را در حوزه
دانسـته   بـرادر سـوفوکلس  ي با این، در شعرِ هلدرلین که هیدگر او را در جایی  در مقابله

جه بـه تنـاهی انسـان.    است، عناصري از نجات داریم: حد و مرز، معیار و به طور خلاصه تو
گویـد. وي   ) مـی das Dichterische( امر شـاعرانه یا  شاعرانهي این عناصر،  هیدگر به مجموعه

 گوید:   ) چنین میAndenkenي هلدرلین خود با عنوان تذکار ( در مقاله

[...] شاعرانه امري است متناهی، آن چه کـه بـه مرزهـاي وجاهـت و برازنـدگی ملحـق       
ــدد. شــاعرانه آن  هــا را مــی ن پیونــدي اســت کــه ناپیوســته گــردد. شــاعرانه آ مــی پیون
شده و آن معیاري است که در پیوند و اندازه است. در همه جا شـاعرانه نـاظر    داشته نگاه

 ).  GA., 4, 127به حفظ حدود، آرامش، پیوند و اندازه است (

از همان روزگار سوفوکلس، نه در فلسفه و نه در علوم طبیعی، بلکه در شـعر اسـت کـه    
گیرد. از آن جا که شعر خود تـذکار اسـت نـه     تذکار به تناهی آدمی و عملش مد نظر قرار می
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هـاي   هاي قابلیـت  شناسد، گرایشی که همه چیز را در عرصه می گشتلتنها گرایش آدمی را به 
ها و منابع اگزیستنسـیل زنـدگی    در عین حال از کیفیت و منزلت عسرتبیند، بلکه  عملی می

اند. شعر کـه بـه میـزان     بیرون  ي محاسبه و انتفاع انسانی باخبر است که تا چه اندازه از عرصه
یابـد و نسـبت بـه دو     ي دوارزشـی ذات تکنیـک را نیـز درمـی     توجه دارد در عین حال جنبه

یر هیدگر از فناوري به عنوان نظـام فعـل و گشـتل    جهت خطر و نجات آن وقوف دارد. تفس
هـاي کـار اجبـاري و     ي بیسـت خـود را در اردوگـاه    سازد که در سده معضلی را مخاطب می

 ي نمایش آورد. بمب اتمی به عرصه
یابد کـه هیـدگر پـیش از ایـن بـه آن       ویکم خود را در برابر معضلی می اینک سده بیست

هایی کـه مترصـدند انسـان را بـر      ي ما با فعالیت مواجهه اشاره کرده بود. پرسش این است که
ها طراحی کنند، چگونه خواهد بود؟ هیـدگر ایـن را    هايِ ناظرِ به تصرف در ژن مبناي فناوري

ي مهلـک   هایی باقی است تـا از ایـن گردونـه    پنهان نکرده است که هنوز براي انسان فرصت
بـه    که ذات تکنیک چیزي است که با اتکاء یادآور شد اشپیگلبیرون آییم. وي در مصاحبه با 

). هیدگر امیدوار است. امید بـه نـوعی از   GA., 16; 669تواند بر انسان غالب آید ( خویش نمی
ي سیاسـت و   انگاري فناورانـه در حـوزه   حیات و شورمندي آزاد که بتواند مانعِ تحرك مطلق

) Rissي ترَکَـی (  ر هلدرلین به منزلـه علم گردد. به این منظور به شعر هلدرلین نیاز داریم. شع
تـوان دازایـن آزاد    انگار، شکافی اسـت کـه از درون آن مـی    ي مطلق زده است در عالم تکنیک

 دیگري را دید.  
تواننـد بـا    در بیان استاد رضا داوري شاعران که بـیش از همـه در مبـالات وجودنـد مـی     

منطق و حساب سـوبژکتیو همـه    از حوالت عالمی که با ریسمانِ کلفت» وقت تفکر«دریافت 
 چیز را به بند کشیده است عبور کنند و بسرایند:  

ــار   مــا را زمنــع عقــل مترســان و مــی بی
 

 کین شحنه در ولایت ما هیچ کاره نیست 
 )213: 1359(داوري  

خود نیز بر همین معنا تکیه کـرده اسـت.    توتالیتاریسمهانا آرنت شاگرد هیدگر در کتاب 
گوینـد و مصـون    ها از براي فرزندان جهان سخن می صرفاً شعراء که فارغ از خطاهاي تئوري

توانند انجام چنـین کـاري را    (تأکید از نگارنده) می اند جریان حقیقی جهانمتعهد به   از اشتباه،
 ). Arendt, 1998, 325دار شوند ( عهده
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 يگیر نتیجه. 5
هاي منتزع بلکه کلیتی است که حیـات آدمـی و دازایـن بـه آن      نه دانش جریان حقیقی جهان

گره خورده است. استاد رضا داوري درك این جامعیـت و کلیـت را نـوعی از ادراك بسـیط     
کند. در تلقی ایشان فطرت آدمی راهبر به این دریافت بسیط است. چنـین معرفتـی    قلمداد می

 و معرفـت  نـوع  هـیچ  گفـت  بتـوان  شـاید  و هنر، فلسـفه «شود:  نمیحتی بر زبان هم جاري 
 ادراك، ایـن  اسـت،  نیامـده  زبان به ادراك بسیط، ادراك اگر. آید نمی پدید زبان بدون ادراکی،

» اسـت  شـده  داده ادراك نـام  آن بـه  مسـامحه  سـبیل  بـر  و است ادراك هر شرط حقیقت در
 ).15، 1390داوري، (

هاي نظري و ترکیبی اسـت،   بر به جامعیت عالم که مبناي دانش داوري این درك بسیط راه
معرفی کـرده اسـت.    علم مسموعدر برابر  علم مطبوعدر عبارت دیگري با تأسی به علی (ع) 

دهد کـه در آن اشـیاء ظـاهر     طبع شاعرانه که سرایش مسبوق به آن است مجالی به دست می
ندي با تمامیت عالم آشکار گردد. شاید با همین ملاحظه است کـه  شان در پیو شوند و نسبت

 نویسد:   داوري می

 زبـان  در امـا  نـدارد،  کاري وقایع به شاعر نه، کند؟ می گویی پیش را آینده وقایع شاعر آیا
 وقـایع  و اسـت  وقایع همه (تأکید از نگارنده) بر محیط که شود می ظاهر چیزي گاهی او
 شـاعر  شـخص  زبـان  زبـان،  ایـن . کنـد  مـی  (تأکید از نگارنده) پیدا تعین آن با نحوي به

 کـار  عظمـت  از شـاید  و (تأکید از نگارنده) اسـت  الغیب لسان حقیقی، شاعر هر. نیست
 آورده شـاعرانه  اشـارت  زبـان  بـه  کـه  آنچـه  معنی نتواند و نباشد آگاه باید چنانکه خود،
 را زمـان  گفت و دوران وصف معاصر، شاعران از برخی شعر در حتی [...] .بگوید است

 و آیـد  زبـان  بـه  توانست (تأکید از نگارنده) نمی شاعرانه وقت در جز که گفتی بینیم، می
داوري، . (گفـت  نمـی  و شنیدي نمی را آن برد نمی سر به تحول دوران در شاید اگر شاید

1390 ،140  .( 

به یاد چشم دوست، خود را خراب خواهند کرد و بنـاي   قلبیشاعران با استمداد از تفکر 
ي تفکـر   توانـد دلبسـته   عهد قدیم را استوار خواهند کرد (حافظ). چنین شـاعري دیگـر نمـی   

چنـین شـاعري   «)، 88  ،1390هاي حصـولی باشـد (داوري،    دانش قلابیمنطق یا تفکر  قالبی
سـازد. شـاعر بـا ایـن      آشـکار مـی   براي اولین بار چیزي را که قبلاً بیان نشـده بـود در کـلام   

کند و به ایـن ترتیـب    که هستند آشکار می را چنان  ي خود اشیاء نامگذاري و در کلام شاعرانه
شـود کـه بیـان شـاعرانه از      ). استاد داوري یادآور می58(همان، » شوند موجودات شناخته می
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ود بلکـه  حقیقت بر وفق اشیاء محسوس نیست تا بـدین ترتیـب حقیقـت تـابع موجـود ش ـ     
گذارنـد. ایـن تأسـیس و     زنند و اساس هستی بشري را می شاعران دست به ابداع حقیقت می

اعطـاء کنـد. در   » معنـا «تواند به تمامیت انسان و دازاین  گذاري ظهور معنایی است که می بنیاد
» هـاي جهـان   ي ربـط  پیوسته هم ي به درك مجموعه«تلقی مارتین هیدگر نیز معناداري مستلزم 

شناسی هیدگر مستلزم عزم دازاین اصـیلی   ) که در اصطلاح136، 34، بند 1394(لوکنر، است 
  (همـان، » هست جهان هست، دازاین که مادام«گذارد و از این منظر  است که عالم را بنیاد می

ي او  گردد برآمده از خصـلت شـاعرانه   ). این شأن دازاین که به سبب او جهانی ابداع می272
الخلقی خود عامی را تأسـیس   ي حقیقت گردد و در سمت و سوي یلی د آینهتوان است که می

کند. با این توجه کلام شـعراء را بایـد مـوهبتی تلقـی کـرد کـه در آن اسـاس هسـتی بشـر          
 شود.   می گذاشته

 
 نوشت پی

 .داوري رضا استاد داشت بزرگ پاس به. 1
 

 دوســــت جنــــاب از عــــاطفتی امیــــد دارم
 

            
  

          

       

       

             
 

        

         

         

        

        

        

      

        

 

 اوســت عفــو بــه امیــدم و جنــایتی کــردم
 
 

ــم ــه دان ــذرد، ک ــرِ زِ بگ ــرم س ــن، ج ــه م  او ک
 خوسـت  فرشـته  ولـیکن  اسـت  پریوش چه گر 

 نشــان او از نبیــنم و دهــان آن اســت هــیچ 
 موسـت  چـه  آن که ندانم و میان آن است موي 

 نرفـت  چـون  کـه  خیـالش  نقشِ ز عجب، دارم 
 شوست و شست کار، دمش، به دم که ام دیده از 

ــا   ــت، ت ــف زِ عمریس ــو زل ــویی ت ــنیده ب  ام ش
 
 

ــوي، زان ــامِ در ب ــن، دلِ مش ــوز م ــت هن  بوس
ــافظ  ــد ح ــت ب ــالِ اس ــان ح ــو پریش ــی ت  ول

ــر  ــويِ ب ــف ب ــار، زل ــانیت ی ــت پریش   نکوس
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